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ایران با تعیین محل و شیوه مذاکره دست برتر را در دیدار مسقط دارد

مذاکره با  استاندارد  ایرانیمذاکره با  استاندارد  ایرانی

در دولت وفاق 
ملی، مسأله 

مذاکره آفتابی 
نیست که نور 

آن بر بقیه 
مسائل داخلی 

یا خارجی 
بتابد. پیش 

از مذاکره 
و حالا که 

اصل مذاکره 
پذیرفته شد، 

کارها، برنامه‌ها 
ح‌های  و طر

دولت به قوت 
خود باقی 

است و دنبال 
می‌شود. وقتی 
که ناترازی برق 

عریان شد 
و قرار شد با 

سرمایه‌گذاری 
در انرژی‌های 

خورشیدی 
این ناترازی 

رفع شود، نه 
پای مذاکره 

به میان آمد 
ح‌ها  و نه طر

و اقدامات به 
انجام مذاکره 

موقوف شد

مخالفت‌هـــای داخلی تبدیل نشـــد، بـــه این دلیل 
بود کـــه خـــود دولت هـــم ارج ایـــن مســـأله را نگه 
داشـــت و آن را به ســـطح زنده بادها و مـــرده بادها، 

فرو نکاســـت.

مذاکره به مثابه سیاست‌گذاری
مجموعه این شـــرایط اســـت که ســـبب شـــد امروز 
در دولت مســـعود پزشـــکیان، مذاکره از یک مسأله 
مرتبـــط با سیاســـت داخلی کـــه درگیری سیاســـی و 
جنـــاح بندی‌های داخلی را اجتنـــاب ناپذیر می‌کرد، 

به یـــک موضوع سیاســـت‌گذاری ارتقـــا یافت. 
بـــر اثر این ارتقا اســـت که امروز همـــگان پذیرفته‌اند 
که نفـــس مذاکـــره و اصل ایـــن رفت و آمـــد، چیزی 
نیســـت که بتوان در حوزه عمومی درباره آن تصمیم 
گرفت. حوزه عمومی از اخبار و رویدادهای مرتبط با 
آن مطلع اســـت، اما در عمق، مســـأله‌ای مربوط به 

حوزه‌های کلان سیاســـت‌گذاری است. 
غ از اینکـــه مذاکرات بـــه چه نتیجـــه‌ای منتهی  فـــار
شـــود، موفق شـــود و ادامه یابد، یا خلـــف وعده‌های 
مجدد آمریکا مذاکرات را به شکســـت بکشـــاند، یک 
چیز از همین حالا مشخص اســـت اینکه مذاکره به 

مثابه سیاســـتگذاری ارتقا یافته است.

دو دستاورد؛ پیش از مذاکره
دولت پزشـــکیان با رویکردی که در سیاست داخلی 
و سیاست خارجی درباره مســـأله مذاکره اتخاذ کرد، 
بهانه‌هـــا را از دســـت طـــرف خارجی یـــا عناصری در 

داخل خـــارج کرد. 
ایـــن امر درنهایت ســـبب شـــد کـــه دســـتگاه تعیین 
کننـــده چهارچـــوب سیاســـت خارجـــی و اصـــول 
مذاکراتـــی ایـــران تـــا اینجـــای کار، دو رهـــاورد مهـــم 
داشـــته باشـــد؛ یکی اینکـــه چهارچـــوب مذاکرات، 
یعنی غیرمســـتقیم بـــودن آن را تعیین کـــرد و دیگر 
اینکـــه مکان آن را مشـــخص کرد و به جـــای امارات، 
همسایه عمانی را به عنوان واسطه تعیین کرد. اینها 
می‌تواند دســـتاوردی تلقی شـــود که خـــود از مجرای 
وفاق در ســـطوح عالی و سطوح میانی کشور حاصل 
شـــده اســـت. در حقیقت ما شـــاهد گفت و گوها در 

مســـقط با اســـتانداردهای ایرانـــی خواهیم بود.
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این کـــه امـــروز مذاکره بـــا آمریکا به عامل شـــکاف 
یـــا دوقطبی‌هـــای سیاســـی تبدیـــل نشـــد، از آن 
وضعیت‌های سیاســـی اســـت کـــه فقـــط در دولت 

وفـــاق ملی دیده شـــد. 
درســـت اســـت که راهبـــرد مذاکـــره )مســـتقیم یا 
غیرمســـتقیم( تقریبـــاً در همـــه دولت‌هـــا تجربـــه 
شـــده اســـت.  این نیز درســـت اســـت کـــه در همه 
این تجربه‌ها، آن که با بدعهدی و رفتارهای خلاف 
حقوق بین‌الملل مانع پیشـــرفت مذاکرات شـــد، 
آمریکا بود. اما این هم درســـت است که در دو دهه 
گذشـــته، هر بار که بحث مذاکره مطرح می‌شـــد، 
شـــکاف‌ها هم حـــول این موضـــوع تازه می‌شـــد. از 
درون این شـــکاف‌ها گدازه‌هایی خارج می‌شـــد که 
در حرکت خود ســـرمایه‌های سیاســـی و اجتماعی 
را می‌ســـوزاند و با القای تردید در سیاست‌گذاران، 
مانـــع تصمیم‌گیری‌های تعیین کننـــده در مقاطع 
سرنوشـــت ســـاز می‌شـــد. ایـــن وضعیـــت حتی در 

زمســـتان 1400 هم دیده شد. 
اما امروز پـــس از دو دهه تجربه دوقطبی ســـرمایه 
ســـوز حول مســـأله مذاکره، این وضعیـــت دوگانه، 
دســـت‌کم تا حد بســـیار زیـــادی، رخت بربســـته یا 
کاهـــش یافتـــه اســـت.  مســـأله را می‌تـــوان قدری 
بالاتـــر هم دید. بـــه این معنی که نه فقـــط مذاکره، 
بلکـــه این »سیاســـت خارجی و مســـائل مربوط به 
آن« اســـت که ارتقـــا یافته و به جـــای اینکه موضوع 
بحث‌های داغ »طرفـــداری« یا »مخالفت« باشـــد، 

به امـــری اجماعی و ملی بدل شـــد. 
فرق نمی‌کنـــد 3 ماه پیش و زمانی باشـــد که اصل 
مذاکره با پیش شـــرط های زیـــاده خواهانه آمریکا 
رد شـــد، یا الان کـــه تصمیم ایـــران به از ســـرگیری 
مذاکـــرات اعلام شـــد. در ســـه ماه پیش یـــا حالا، 
مســـائل مربوط به سیاســـت خارجـــی و مذاکره با 

آمریـــکا دیگر موضوع درگیری‌های داخلی نیســـت. 
البتـــه این امر بـــه معنی نادیـــده گرفتن تلاش‌های 
بی‌وقفه برخـــی جریان‌ها برای تکـــرار قطب بندی 
هـــای دهـــه 90 حـــول مذاکـــره و مســـائل مرتبط با 
سیاســـت خارجی نیســـت. امـــا امروز بـــا قطعیت 
می‌تـــوان گفت که این صـــدا دیگـــر نمی‌تواند خود 
را بـــه عنـــوان صـــدای غالـــب در عرصـــه جامعه یا 

سیاســـت جا بزند.

‌سازوکار شکل‌گیری وفاق 
در سیاست خارجی

تبدیل شدن مســـائل مربوط به سیاست خارجی، 
از جمله مذاکـــره با آمریکا، به عنوان بســـتری برای 
وفـــاق، نه عاملی برای شـــقاق، دلایلـــی دارد. دلیل 
اول در نـــگاه و رویکـــرد پزشـــکیان بـــه این مســـأله 
نهفته است. از دید پزشـــکیان و دولتش، سیاست 
خارجـــی، مذاکـــره یـــا مســـائلی از این دســـت، فی 
نفســـه دارای اهمیـــت نیســـت. مذاکـــره راه و ابزار 
است برای رســـیدن به مقصدی و مسیر این مقصد 

در ایـــن مرحله رفـــع تحریم‌های ظالمانه اســـت. 
دوم اینکـــه در دولـــت وفـــاق ملی، مســـأله مذاکره 
آفتابی نیســـت که نـــور آن بر بقیه مســـائل داخلی 
یـــا خارجی بتابد و باقی مســـائل ذیل ایـــن نور معنا 
یابنـــد. پیـــش از مذاکره و حـــالا که اصـــل مذاکره 
پذیرفتـــه شده‌اســـت، کارها، برنامه‌هـــا و طرح‌های 
دولت به قوت خود باقی اســـت و دنبال می‌شـــود. 
وقتـــی که ناتـــرازی بـــرق عریان شـــد و قرار شـــد با 
ســـرمایه‌گذاری در انرژی‌هـــای خورشـــیدی ایـــن 
ناترازی رفع شـــود، نه پـــای مذاکره به میـــان آمد و 
نـــه طرح‌هـــا و اقدامات بـــه انجام مذاکـــره موقوف 
شـــد. چه در زمـــان رد مذاکـــرات و چه در شـــرایط 
جدید، ســـایر کارها و برنامه‌ها، بـــدون تأثیرپذیری 
از مســـأله‌های مرتبط با سیاســـت خارجـــی دنبال 

 . ست ه‌ا شد
ســـوم اینکـــه مذاکـــره بـــه ابـــزاری بـــرای کســـب 
حمایت‌هـــای اجتماعـــی یا ابـــزاری بـــرای رقابت با 
دیگـــر تجربه‌هـــای مذاکراتـــی و دیگـــر رویکردهای 
سیاســـت خارجـــی تبدیل نشـــد. به عبـــارت دیگر، 
اگـــر سیاســـت خارجـــی بـــه موضـــوع موافقت‌ها و 

الهام یوسفی

روزنامه نگار

گزارش

                        یادداشت

محسن اسماعیلی

استاد دانشگاه تهران

 شهید سید محمدباقر صدر 
از نگاهی دیگر

دیـــروز نوزدهـــم فروردین‌مـــاه ســـالگرد شـــهادت 
مظلومانه آیت‌الله ســـید محمدباقر صدر و خواهر 
فرزانه اما ناشناخته ایشـــان بنت‌الهدی صدر بود. 
او بـــه برکت مقام برجســـته علمی و آثـــار منحصر 
بـــه فـــرد، جهـــاد و شـــهادت حماســـی‌اش نامـــی 
پـــرآوازه دارد، اما از نظر اخلاق و ســـبک زندگی‌اش 
همچنان ناشـــناخته باقی مانده اســـت. به‌درستی 
گفته‌انـــد که میزان صـــدق و موفقیت هـــر کس را 
باید در ســـلوک خانوادگـــی و در عرصه خصوصی او 
جســـت‌وجو کرد. اکنون به لطف خـــدا این امکان 
فراهم آمده اســـت تا چهره تابناک شـــهید صدر را 

از این منظر به تماشـــا بنشـــینیم.
»بـــه رنگ صبـــر« نام کتـــاب خاطرات همســـر این 
نابغه جهان اســـام اســـت که به همت مؤسســـه 
فرهنگـــی و تحقیقاتی امام موســـی صدر منتشـــر 
شـــده اســـت. این کتـــاب روایتگر صـــادق نجابت 
و فـــداکاری یک بانـــوی فرهیخته ایرانی اســـت که 
گوهـــر بلند طبع و اســـتقامت را در ســـایه تعلیم و 
تربیت دینی پیدا کرده اســـت. دختری نازپرورده و 
رشـــد‌یافته در دامان خاندانی برجسته و برخوردار، 
که برادرش موســـی صدر از او برای پســـرعمویش 
محمدباقرصدر، با لطافت و شـــیرینی خواستگاری 
می‌کند. او توصیه بـــرادر را پذیرفته و راهی خانه‌ای 
محقـــر، اســـتیجاری و پرجمعیت در نجف اشـــرف 
می‌شـــود. انتخـــاب ایـــن زن آگاهانـــه و اراده‌اش 
پولادین اســـت و همان روز اول به حرم سرور اولیا، 
امیرمؤمنان علی علیه‌الســـام مشـــرَّف می‌شود و 
از او صبر و آرامش می‌طلبد. او ســـیدمحمدباقر را 
نه به چشـــم همســـر، که به عنوان یکـــی از بزرگان 
و اولیـــاءالله می‌نگرد تا در خدمتش باشـــد. روایت 
می‌کنـــد کـــه در همـــان حرم، احســـاس کـــرد که 
دعایش مستجاب شده اســـت؛ و راست می‌گوید.
مطالعـــه ایـــن کتـــاب از ایـــن منظـــر، بویـــژه برای 
دختران و زنان جوان آموزنده و ســـودمند اســـت، 
اما در همان حال آیینه‌ای شـــفاف برای نگریستن 
بـــه چهره درونـــی یکـــی از بزرگ‌تریـــن مصلحان و 
دانشـــمندان عصـــر ماســـت. بویژه آنکه همســـر و 
همسنگرش به‌درستی از مبالغه گریزان است و به 
طرز وسوســـه‌انگیزی تلاش می‌کند از بازگو کردن 
برخی واقعیات که ممکن اســـت بـــوی بزرگنمایی 
دهـــد هم اجتنـــاب کند. اینکـــه او معتقد اســـت: 
»چیـــزی که بـــه مبالغه نزدیک اســـت بهتر اســـت 
کـــه آدم نگویـــد.« و تأکیـــد می‌کند: »خدا شـــاهد 
و گـــواه اســـت که ســـعی می‌کنـــم یـــک کلمه‌اش 
غلو نباشـــد.« اینهـــا و موارد بســـیار دیگر، ارزشـــی 
صدچندان به گفتـــار او بخشـــیده و آن را از غالب 

کتاب‌های مشـــابه ممتاز ســـاخته اســـت.
بـــه گفته ایشـــان، شـــهید صدر کـــه در بیســـت و‌ 
هشـــت ســـالگی دو کتـــاب مهـــم و تحول‌آفریـــن 
»فلسفتنا« و »اقتصادنا« را منتشر کرده بود، »فقط 
یک قبا داشـــت که همیشـــه همان را می‌شست و 
می‌پوشـــید. )شـــهید صدر( می‌گفت مـــن یک تن 
بیشـــتر ندارم، همین برایم بس است. چرا بیشتر 
از یک لباس داشـــته باشـــم... اگر چیـــزی برایش 
می‌بردند، مثلاً عبای خیلـــی خوب و پارچه قبایی، 
)آنها را( هدیه مـــی‌داد به طلبه‌هـــا. می‌گفت اینها 

غریب‌انـــد، بگذار اینها بپوشـــند.«
خانم صدر تعریف می‌کند در زمانی که به واســـطه 
مرجعیـــت وجوهات زیادی در اختیار شـــهید صدر 
بوده اســـت، یک روز ســـه دخترشـــان آمدنـــد و از 
پـــدر »ده فِلس« پـــول اضافـــه تقاضا کردنـــد تا در 
مدرســـه موز بخرند و بخورند. شهید صدر پرسید: 
»حالا همه دخترها می‌خورنـــد از این موز؟« گفتند 
نه! ســـید گفـــت: »خُب شـــما هم قاطـــی آنان که 
نمی‌خورند باشـــید.« به تنها پسرش هم می‌گوید: 

»پســـرم! موز بهشت خوشـــمزه‌تر است.«
در همیـــن حـــال قصـــه پشـــتکار او هم شـــنیدنی 
اســـت. می‌نویسد: »خیلی می‌نوشـــت )طوری که( 
دســـت‌ها و انگشـــت‌ها ورم می‌کرد. آن وقت کمی 
آرد و ذره‌ای روغـــن حیوانی را با یـــک خُرده آب گرم 
خمیر می‌کردم، می‌بســـتم به انگشـــتش، رویش 
هم کهنه می‌بســـتم. بمیرم! صبح که پا می‌شـــد، 

یک خُـــرده )از( دردش کمتر شـــده بود.«
همســـرش می‌گوید: »ده ماه در خانه حصر شـــد و 
کســـی با او ارتباط نداشـــت؛ مگر شیخ محمدرضا 
نعمانی که از شـــاگردانش بود و کسی نمی‌دانست 
او در خانـــه ماســـت. آب و برق و تلفـــن را دو هفته 
اول قطـــع کردنـــد و حتی کارگـــر ما از تـــرس دیگر 
نـــان نیـــاورد. از تشـــنگی همـــه می‌مردیـــم. یـــک 
بـــار اشـــکنه رب گوجه درســـت کردم و چـــون نان 
نداشـــتیم، از گونـــی نـــان خشـــک‌هایی کـــه در 
زیرزمین ریختـــه بودیـــم )نـــان( آوردم و خوردیم. 
شـــهید صدر گفته‌اند: این غـــذا لذیذترین غذایی 
اســـت که تا به حـــال در عمرم خـــورده‌ام، چون در 

راه خـــدا و به خاطر خداســـت.«
شـــهید صـــدر در انجـــام نمـــاز و واجبـــات خیلی 
مقیـــد بود، امـــا نوشـــتن را بر مســـتحبات ترجیح 
مـــی‌داد و می‌گفـــت: »مســـتحبات زیاد کـــه به جا 
بیاورم، از نوشـــتن وقتم کم می‌شـــود. مستحبات 
ثـــواب برای خود من اســـت، اما نوشـــتن به خاطر 

مردم اســـت.«
اخـــاق و رفتـــار شـــهید صـــدر چنان جـــذاب بود 
کـــه در روزهـــای آخـــر عمـــر، یـــک نفـــر از طـــرف 
ســـازمان امنیـــت وقـــت رژیم بعـــث عـــراق آمد و 
می‌خواســـت او را بـــه همـــکاری راضـــی کنـــد. این 
مأمـــور ســـازمان امنیت گفـــت: »به خـــدا مجبور 
می‌شویم بکشـــیمتان و خودمان بنشینیم برایتان 
گریه کنیـــم.« یکی دیگر از نماینـــدگان ویژه صدام 
هـــم گفتـــه بوده »حیف اســـت کســـی مثل شـــما 

بـــرود زیـــر خاک.«
اما شـــهید صدر راه مقاومت و شـــهادت را انتخاب 
کرده بـــود و حجتی شـــد علیه همگنـــان؛ »طوبی 

له و حســـن مآب.«

 آزمون بزرگ پیش روی نماینده ویژه ترامپ در خاورمیانه

 ویتکاف معامله گر کاخ سفید، چقدر قدرت و نفوذ دارد؟

یک روز بعـــد از اینکه دونالد ترامـــپ اعلام کرد 
ایران و آمریکا روز شـــنبه در عمان و »در ســـطح 
بالا« مذاکـــره خواهند کرد، نام اســـتیو ویتکاف 
بـــه عنوان نماینـــده آمریکا در مذاکـــرات مطرح 
شـــد. او کـــه تـــا پیـــش از انتصـــاب بـــه عنـــوان 
»نماینده ویژه ترامپ در امـــور خاورمیانه« هیچ 
ســـمت و تجربه دیپلماتیکی نداشت، اکنون در 
کمتر از 4 ماه به یکی از دیپلمات‌های برجســـته 
آمریکایـــی تبدیل شـــده و جلوتـــر از مارکو روبیو 
وزیـــر خارجـــه و دیپلمات‌های کهنـــه‌کار وزارت 
خارجه، در قلب سیاســـت خارجـــی آمریکا قرار 
گرفتـــه و ترامپ هدایت مهم‌تریـــن پرونده‌های 
دیپلماســـی دولتـــش را به این دوســـت قدیمی 

است. سپرده 
ویتـــکاف، 68 ســـاله که ســـابق بر این بـــا القابی 
نظیـــر میلیـــاردر آمریکایـــی و غـــول معامـــات 
املاک و مســـتغلات نیویورک شـــناخته می‌شد، 
مطابـــق قانون برای تصدی پســـت دیپلماتیکش 

نیازی به پاســـخگویی به مجلس ســـنا نداشت و 
همین امر شـــاید نشـــانگر عمق احتـــرام ترامپ 
بـــرای او و اعتمـــاد رئیس‌جمهـــوری آمریـــکا بـــه 
توانمندی ویتکاف برای حل مســـائل دیپلماتیک 
از روش‌هـــای غیرمرســـوم و نامتعـــارف اســـت؛ 
ویژگی‌ای کـــه ویتکاف در این مـــدت کوتاه به آن 
شـــهره شـــده و مصادیق متعـــددی از آن بارها از 
ســـوی ترامپ و همکاران ویتکاف نقل‌قول شده 
اســـت. ترامپ در زمان انتصاب او در این سمت 
گفته بود »مـــا افرادی داریم که همـــه چیز راجع 
به خاورمیانه می‌دانند، اما نمی‌توانند به‌درســـتی 
کار کننـــد... اما او )ویتکاف( یـــک مذاکره‌کننده 

بزرگ اســـت.«
بســـیاری معتقدنـــد ویتـــکاف مظهـــر دیـــدگاه 
ترامپ به دیپلماســـی اســـت، او مأموریـــت دارد 
تـــا پرونده‌هـــای دیپلماتیـــک را غیرمتعـــارف و 
نتیجه‌محور پیش ببـــرد. اگرچه ایـــن همپیمان 
قدیمی رئیس‌جمهوری آمریکا تاکنون توانســـته 
دســـتاوردهای مقطعی نظیـــر آتش‌بس موقت در 
غـــزه یـــا آزادی زندانـــی آمریکایی در روســـیه را به 
عنوان پارامترهای موفقیت در کارنامه کاری خود 
ثبت کند و از ایـــن مجرا وجهـــه‌ای توانمند برای 
خـــود به تصویر بکشـــد، تا جایی کـــه حتی برخی 
رســـانه‌ها از خودمختـــاری او نســـبت بـــه ترامپ 
نوشـــته‌اند، امـــا خروجی نهایـــی عملکـــرد او تا 

کنـــون این هشـــدار را در ذهن برجســـته می‌کند 
کـــه ظرفیت عملیاتـــی او برای انعقـــاد یک توافق 

همه‌جانبـــه و بزرگ محل ســـؤال اســـت.

تکیه ترامپ به ویتکاف
آغاز ســـفر ویتکاف به دنیای سیاســـت با دوستی 
نزدیک او بـــا دونالد ترامپ آغاز شـــد که در دهه 
1980 در جریان یک معامله املاک شکل گرفت. 
با گذشـــت ســـال‌ها، پیونـــد آنها عمیق‌تر شـــد و 
ویتکاف بـــه یکی از قابل‌اعتمادتریـــن افراد مورد 
اعتماد ترامپ تبدیل شـــد. ویتـــکاف که به دلیل 
مهارت‌هـــای مذاکـــره و رویکـــرد مســـتقیم خود 
شـــناخته می‌شود در تمام این ســـال‌ها اگرچه در 
ســـایه ترامپ حرکت کـــرده اما زیر ســـایه ترامپ 
قرار نگرفته اســـت. نکته مهم آنکه اعتماد شکل 
گرفتـــه بین ایـــن دو صرفاً تحت تأثیـــر یک رابطه 
دوستانه نیســـت و این دو شرکای تجاری قدیمی 
نیز هستند و اساســـاً ریشه شکل‌گیری این رابطه 

نیز بـــه روابط تجاری و تـــداوم آن بازمی‌گردد.
بـــر اســـاس شـــهادتی کـــه ویتـــکاف در دادگاه 
کلاهبـــرداری مدنی ترامپ در ســـال ۲۰۲۳ داد، او 
در 4 دهه گذشـــته از خرید یک ساندویچ ژامبون 
و پنیر سوئیســـی تا انجام معامـــات املاک برای 
او تا کمک‌هـــای مالی چندین میلیـــون دلاری به 
کمپین انتخاباتی ترامپ و مشـــارکت در پیشبرد 

پروژه رمز‌ارز خانوادگی رئیس‌جمهـــوری آمریکا به نام 
World Liberty Financial با ترامپ همکاری 
داشـــته و از این رو به شـــریک قابل‌اعتماد و مشـــاوری 

مطمئن برای ترامپ تبدیل شـــده اســـت.
 اکســـیوس چندی قبل دربـــاره ویژگی‌هـــای ویتکاف 
نوشـــته بـــود: »ویتـــکاف نقـــش مهمـــی در توصیه به 
ترامـــپ بـــرای انتخاب مارکـــو روبیو، جـــی دی ونس و 
مایک والتز برای سمت‌های‌شـــان داشـــت. همه آنها 
با ویتـــکاف در خاورمیانـــه کار کرده‌اند. امـــا یک مقام 
ارشـــد عـــرب گفت که بـــرای همـــه در منطقـــه واضح 
اســـت که ویتکاف نماینده نهایی ترامپ اســـت و اگر 
می‌خواهیـــد معامله‌ای انجـــام دهید، بایـــد آن را با او 

انجـــام دهید.« 
توانایـــی ویتکاف بـــرای برقـــراری ارتباط شـــخصی در 
مذاکـــرات یکـــی دیگـــر از ویژگی‌های بارز او شـــناخته 
شـــده اســـت. از ارتباط شـــخصی با بنیامین نتانیاهو 
و محمد بن ســـلمان، ولیعهد عربســـتان تا نزدیکی با 
ولادیمیر پوتین در جریان ســـفر ماه فوریه به مســـکو، 
همگی بازتاب‌دهنـــده خصوصیت شـــخصی ویتکاف 
در پیشـــبرد روابط دیپلماتیک از مجرای ملاقات‌های 
غیررســـمی و روابط شخصی اســـت. چیزی که به طور 

قطع مـــورد تأیید ترامپ اســـت.

ایران آزمون اصلی سنجش عیار ویتکاف
برخی تحلیلگران معتقدند دســـتاوردهای ویتکاف در 
دو مأموریت مهـــم قبلی خود یعنـــی میانجیگری بین 
رژیم صهیونیســـتی و حماس برای برقراری آتش‌بس 
شـــش هفته‌ای در غزه که منجر بـــه آزادی 33 نظامی 
اســـیر اســـرائیلی در ازای نزدیـــک به 2000 فلســـطینی 

شـــد و همچنین مذاکره مبادلـــه زندانیان با روســـیه 
کـــه در طـــول آن ویتکاف بـــا شـــخصیت‌های کلیدی 
روســـی مانند کریـــل دیمیتریـــف دیدار کـــرد و حتی 
بـــا رئیس‌جمهـــوری ولادیمیـــر پوتین رابطه شـــخصی 
برقرار کرد بیشـــتر تحت‌تأثیر تحولات کلان سیاســـی و 
بـــه اصطلاح هدایای نتانیاهو و پوتیـــن برای ترامپ در 
نظر گرفته می‌شـــود. هرچند ویتکاف بعـــد از دیدار با 
پوتین اعلام کرده بود پیشـــرفت چشمگیری در بحث 
درگیری اوکراین حاصل شـــده است، اما روند تحولات 
جنـــگ اوکرایـــن و روســـیه تاکنون چیزی نیســـت که 
بـــا وعـــده ترامپ مبنی بر پایان ســـریع جنـــگ تطابق 

باشد.  داشته 
در مورد تحولات غزه نیز بعد از پایان آتش‌بس شـــش 
هفته‌ای تقریبـــاً تمامـــی روزنه‌های امید بـــرای نجات 
مـــردم غـــزه از بین رفتـــه و حتـــی پیشـــنهاد ویتکاف 
بـــرای جابه‌جایی فلســـطینیان از غزه که مـــورد تأیید 
ترامپ واقع شـــد نشان داد که او شـــناخت درستی از 
تحولات منطقه و مکانیســـم‌های اثرگـــذار بر آن ندارد؛ 
طرحی که بشـــدت مورد انتقاد رهبران عمده کشورها 
بویژه کشـــورهای اســـامی قرار گرفـــت و ثابت کرد که 
او ایده کاملـــی برای حل پرونده‌های حســـاس ندارد. 
اکنون ویتکاف درحالی در چهارراه دیپلماسی و تاریخ 
ایستاده و عزم ســـفر به عمان دارد که کسی در تهران 
هدیه‌ای برای او تدارک ندیده و متحدان و مخالفان او 
منتظرنـــد تا عیار واقعـــی یار غار ترامـــپ در مذاکرات 
را در یکـــی از چالش‌برانگیزتریـــن مأموریت‌هـــای او 
بســـنجند. آزمونی نه تنهـــا برای مهارت‌هـــای مذاکره، 
بلکـــه بـــرای ســـنجش توانمنـــدی راهبـــرد سیاســـت 

خارجی دولـــت ترامپ در حل و فصـــل بحران‌ها.
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مذاکرات میـــان ایران و آمریکا همواره در 
کانون توجه سیاســـت داخلی و خارجی 
قرار داشـــته اســـت. با این حـــال تا این 
لحظه هیچ‌یک از طرفین مذاکره )ایران 
و آمریـــکا( موضوعـــات مـــورد بحـــث یـــا 
دســـتورکار مذاکرات را به صورت رسمی 
بیـــان نکرده‌انـــد. ایـــن نبود شـــفافیت 
باعث شـــده نه تنها محتـــوای مذاکرات 
مشخص نباشد، بلکه امکان پیش‌بینی 
نتایـــج احتمالی نیـــز فراهم نباشـــد. از 
ایـــن رو هرگونه قضـــاوت دربـــاره نتیجه 
مذاکـــرات باید به پس از آغاز رســـمی و روشـــن شـــدن جزئیات 
آن موکول شـــود. اساســـاً موفقیت هر مذاکره‌ای بر اساس توازن 
میـــان داده‌ها )آنچه طرفین واگذار می‌کنند( و ســـتانده‌ها )آنچه 
طرفین به دســـت می‌آورند( ارزیابی می‌شـــود. باوجـــود این آنچه 
اکنـــون شـــاهد آن هســـتیم، یک تفاوت عمده نســـبت بـــه ادوار 
گذشـــته اســـت. یعنی نه تنهـــا مخالفت‌هـــای پرشـــور و حرارت 
نســـبت به نفس مذاکره دیده نمی‌شـــود یا کمتر دیده می‌شـــود، 
بلکه اگر مســـأله‌ای و نظری هســـت، مبتنی بر نظرات و مســـائل 

کارشناســـی اســـت، نه رویکردهای جناحی.
باوجـــود ایـــن، درباره برخـــی اظهارنظرها لازم اســـت گفته شـــود 
چـــه موافقـــان و چـــه مخالفـــان مذاکـــره بایـــد دلایل خـــود را با 
شـــفافیت بیـــان کنند. زیـــرا آنچـــه از ســـوی دولت نیـــز مطرح 
می‌شـــود، رویکـــرد کارشناســـی و توجـــه بـــه مذاکـــره بـــه عنوان 

مسأله‌ای سیاســـت‌گذارانه است، نه امری سیاســـی و مربوط به 
رقابت‌هـــای جناحی.

مهم‌تـــر اینکـــه امـــروز همـــه طرف‌هـــای داخلـــی، بویـــژه دولت 
مذاکـــره را ابـــزار می‌دانند، و نه هـــدف. از این رو برای دســـتیابی 
به تحلیل منطقی و کارشناســـی درباره مذاکرات ایـــران و آمریکا، 
لازم اســـت بحث‌ها حول ســـه محور یکـــی وضع موجـــود؛ یعنی 
آیا حفـــظ وضعیـــت فعلی مطلوب اســـت یـــا تغییـــر آن ضروری 
به نظر می‌رســـد؟ دوم چگونگـــی تغییر وضعیت موجـــود؛ به این 
معنـــی که اگر تغییر لازم باشـــد، چگونـــه می‌توان ایـــن تغییر را با 
حفظ منافع ملی و امنیت کشـــور عملی کرد؟ و در نهایت راهبرد 
مذاکـــرات؛ مذاکره به عنـــوان یک تاکتیک بایـــد منجر به تحقق 

اهداف، راهبردی شـــود. 
بـــه تعبیـــری ارزیابـــی موفقیـــت مذاکره بایـــد بر اســـاس میزان 
دســـتیابی طرفین به اهداف تعیین‌شـــده صورت گیرد. بنابراین 
بـــا توجه بـــه شـــرایط بین‌المللی، مذاکـــره تنها راهـــی مؤثر برای 
کاهـــش تنـــش‌ و دســـتیابی بـــه توافق‌ به نظر می‌رســـد. مســـیر 
دیپلماســـی از مذاکـــره عبـــور می‌کنـــد، امـــا نتیجـــه مذاکـــرات 
نامشـــخص اســـت و باید منتظر مانـــد و دید کـــه طرفین چگونه 
می‌توانند بـــه توافقی که منافع ملی را تأمین کند، دســـت یابند. 
مذاکـــره یک ابـــزار دیپلماتیک اســـت که هدف آن دســـتیابی به 
نتایج ملموس و قابل ارزیابی اســـت. در شـــرایط کنونی ضروری 
اســـت که بحث‌هـــا پیرامـــون محورهـــای منطقی و کارشناســـی 
متمرکز شـــوند تا بتوان تصمیمات مناســـبی برای آینده مذاکره 

ایـــران و آمریـــکا اتخاذ کرد.
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مذاکره، تاکتیک تحقق اهداف
مذاکـــره برای همـــه دولت‌هـــا ابزاری 
بـــرای تأمیـــن منافـــع ملی اســـت که 
در ارتبـــاط با جهان اســـت. وضعیت 
امـــروز ایـــران بیانگـــر آن اســـت کـــه 
همـــه طرف‌هـــا بـــه چنیـــن بینشـــی 
از موضوعـــات مرتبـــط بـــا سیاســـت 
خارجـــی رســـیده‌اند. یک دلیـــل بروز 
ایـــن وضعیـــت، تجربه‌های گذشـــته 
و دلیـــل دیگـــر رویکرد دولت اســـت 
که از ارتبـــاط مذاکره و دیگر مســـائل 
سیاســـت خارجـــی بـــا رقابت‌هـــای سیاســـی داخلـــی مطلقاً 
اجتناب کـــرده اســـت. باوجود این، ســـؤال مهم‌تر این اســـت 
که مســـیر پیش روی مـــا در مذاکرات آتی چه باید باشـــد؟ خرد 
متعارف حکم می‌کند که برای اداره کشـــور در مســـیر پیش رو، 
باید همزمان برنامـــه‌ای برای وضعیت توافـــق و وضعیت عدم 
توافق تدوین شـــود. در برنامه وضعیت توافق، لازم است ایران 
اهداف، خواســـته‌ها و مواردی را که آماده بیان دارد، مشـــخص 
کنـــد. مذاکـــرات موفـــق زمانی معنا پیـــدا می‌کننـــد که هدفی 
روشـــن وجود داشـــته باشـــد. به این معنا که اگر هدف محقق 
نشـــود، شکست مذاکرات پذیرفته شـــود. بنابراین برنامه‌ریزی 
مذاکره به صورت درون‌زا باید شـــامل طرحی برای اداره کشـــور 

در شـــرایط عدم توافق نیز باشـــد. 
در جهان آشـــفته امروز توانایی ایران در تعامـــل با اردوگاه‌های 
مختلف قدرت بسیار حیاتی اســـت. ایران باید بتواند همزمان 

پرونده‌های مرتبط بـــا آمریکا، چین و روســـیه را مدیریت کند. 
ایـــن پرونده‌ها مکمـــل یکدیگر هســـتند و مدیریـــت یکپارچه 
آنها اهمیـــت زیادی دارد. ایـــن مدیریت باید به گونه‌ای باشـــد 
که از یـــک نیاز واحد در این ســـه حـــوزه متفـــاوت بهره‌برداری 
شـــود. اما روابط دوجانبه میان ایـــران و هر کـــدام از اردوگاه‌ها 
جـــدا از دیگـــری باقـــی بمانـــد. چنیـــن رویکـــردی می‌تواند به 

سیاســـت‌گذاری دقیق‌تـــر و مؤثرتر در مذاکرات منجر شـــود. 
بـــرای مثال یکی از مســـائل اصلی امـــروز ایران وابســـتگی 200 
درصـــدی بـــه چین و آمریـــکا در فروش و تســـویه نفت اســـت؛ 
وابســـتگی‌ای کـــه از کانال‌های مرتبـــط با آمریکا شـــکل گرفته 
اســـت. تبدیل این وابســـتگی به دو مســـیر موازی 50 درصدی 
نیازمند اقدامات سیاســـت‌گذارانه داخلـــی و مذاکرات خارجی 
اســـت. اگر چنیـــن رویکردی اتخاذ نشـــود، برنامـــه مذاکرات با 
شکســـت مواجه خواهد شـــد و طرف مقابل با خواســـته‌های 
حداکثری وارد مذاکره خواهد شـــد. نکته کلیدی این است که 
طرف مقابل باید بداند تنها بخشـــی از برنامه ایران را تشـــکیل 
می‌دهد و سیاســـت‌های ایران برای سناریوهای متعدد طراحی 
شـــده اســـت. این امر نه از طریق بیان، بلکه از طریق عملکرد 

واقعی ایـــران قابل مشـــاهده خواهد بود.
 رفتار ایران نســـبت به آمریـــکا باید به گونه‌ای باشـــد که بتواند 
از شـــکاف میان قدرت‌ها بهره‌بـــرداری کند؛ شـــکافی که امروز 
بیش از هر زمان دیگری آشـــکار شده اســـت. چنین رویکردی 
به مذاکرات دوطرفه معنا می‌بخشد و جایگاه ایران را در عرصه 

بین‌المللـــی تقویت می‌کند.

ضرورت مدیریت چندجانبه  در سیاست خارجی

مجید شاکری
کارشناس  اقتصادی


